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ماه ذی القعده،
 ماه امام رضا )علیه السلام(

ــرت  ــی حض ــام نام ــه ن ــده ب ــاه ذی قع م
رضــا )علیــه  الصلــوه و الســام( شــناخته 
شــده اســت. آغاز مــاه ولادت باســعادت 
ــام  الله  ــه )س ــه معصوم ــرت فاطم حض
علیهــا( اســت. نوزدهــم ولادت فرخنــده 
خــود حضــرت اســت. بیســت و ســوم 
روز زیــارت مخصــوص آن حضــرت 
ــه  اســت. در روز بیســت و پنجــم کــه ب
ــود،  ــناخته می ش ــوالارض ش ــوان دح عن
زیــارت حضــرت نیــز وارد شــده اســت. 
روز پایانــی ایــن مــاه نیــز شــهادت 
حضــرت جوادالائمــه )علیــه  الصلــوه 
ــی آن حضــرت  ــد گرام و الســام( فرزن
اســت. لــذا ایــن مــاه نســبت خاصــی بــا 
حضــرت رضــا )علیــه الصلوه و الســام( 
دارد. جلســه امــروز مــا در روز ۲۳ قــرار 
ــارت مخصــوص آن  ــه روز زی ــه ک گرفت
حضــرت اســت. فرصــت از ایــن جهــت 
مغتنــم اســت کــه چنــد جملــه ای دربــاره 
ــد  ــر چن ــم؛ ه ــرض کنی ــرت ع آن حض
ــث  ــب مباح ــر از ترتی ــب ظاه ــه حس ب

ــویم. ــارج می ش ــه خ جلس

علت حمله وهابیت به زیارت 
موضوعــی کــه می خواهــم مطــرح کنــم، 

یــک طــرح مســئله اســت.
در مــوج جدیــد شــبهه افکنی جریــان 
و  منحــط  فرقــه  ایــن  ـ  وهابیــت 
عقب مانــده و منجمــد کــه از دلــش 
پلشــتی های  و  فــراوان  پلیدی هــای 
بــه  مــا  زمــان  در  غیرقابــل  تصــور 
وجــود آمــده ـ نهادهــای ویــژه ای از 
ــورد  ــاب م ــروان اهل بیــت و اســام ن پی
حملــه قــرار می گیــرد کــه از مــوارد 
ــا و در  ــم آنه ــتند. از اه ــاری هس پرافتخ
صــدر آنهــا، زیــارت حــرم اولیــا اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه در عربســتان، 
ــت،  ــم اس ــط حاک ــان منح ــن جری همی
ــه  در حــرم نبــوی )صلــی  الله علیــه و آل
و ســلم( علیــه زیــارت موضع گیــری 
تنــد  خیلــی  رفتارهــای  و  می کننــد 
بقیــع  در  می افتــد.  اتفــاق  زشــتی  و 
فعال تــر،  و  خیلــی جدی تــر  مســئله 
و رفتارهــا نامناســب تر اســت. نوعــاً 
کــه  می کننــد  اســتفاده  کلمــه ای  از 
ــت  ــت و در فهرس ــه  اس ــن کلم قبیح تری
اتهام هــا، زشــت ترین اتهامــی اســت 
کــه ممکــن اســت بــه کســی زده شــود، 
ــن را  ــاً ای ــرک«. دائم ــه »ش ــی کلم یعن
زیــارت  جلــوی  و  می کننــد  تکــرار 
ــوات  ــت )صل ــر و اهل بی ــتان پیامب دوس
را  اجمعیــن(  علیهــم   ســامه  و   الله 
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ــریف را  ــرم ش ــارت ح ــد و زی می گیرن
ایــن  از  مــن  می داننــد.  مرده پرســتی 
ــم موضــوع را بررســی  ــر نمی خواه منظ
ــرح  ــت مط ــوب اس ــه خ ــه البت ــم، ک کن
ــرا ایــن شــبهات کــم و بیــش  شــود؛ زی
ــل و جلســات و  مطــرح اســت در محاف
ــد. در  ــان می کنن ــان آن را بی نوشته هایش
ســال های اخیــر جریــان وهابیــت دســت 
ــا زبان هــای مختلــف  ــه قلــم شــده و ب ب
کتــاب منتشــر می کنــد. اشــخاصی را هــم 
اجیــر کرده انــد کــه مطالبــی را بــه زبــان 
ــه  ــی را ب ــند و جزوات ــی می نویس فارس
حجــاج و زوار می دهنــد. مراکزشــان 
فعــال  مختلــف  کشــورهای  در  هــم 
مطــرح  را  بحث هــا  ایــن  و  هســتند 
هــم  خودمــان  کشــور  در  می کننــد. 
ــه  ــت ک ــده اس ــاهده ش ــی مش نمونه های
ــد و  ــی دارن ــات فعالیت های ــن جریان ای
بــه همیــن ترتیــب موضوعــات مختلفــی 
از قبیــل توســل و شــفاعت را زیر ســؤال 
می برنــد. از آن منظــر هــم خــوب اســت 
ــه  ــخ هایش ب ــود و پاس ــی ش ــه بررس ک
ــن از  ــا م ــا شــود. ام ــی مهی لحــاظ کام
منظــر دیگــری بــه مســئله نــگاه می کنــم 
ــار  و آن عبــارت اســت از اینکــه یــک ب
دیگــر مــا بــه خــود زیــارت فکــر کنیــم 
تــا ببینیــم چــرا جریــان موهــوم و منحــط 
و باطــل وهابیــت در ارتبــاط بــا زیــارت 
ــان  ــر دستش ــه دارد. اگ ــه مواجه این گون
بــه شــبهه افکنی برســد، شــبهه افکنی 
ــرم  ــد ح ــان برس ــر دستش ــد؛ اگ می کنن

ــورد  ــه در م ــد؛ چنان ک ــب می کنن تخری
بقیــع ایــن کار را در گذشــته انجــام 
ــد؛  ــر می کنن ــد منفج ــر بتوانن ــد. اگ دادن
کاری کــه در ارتبــاط بــا حرم عســکریین 
)علیهمــا الســام( انجــام دادنــد. از هیــچ 
ــد. امــا چــرا؟  نــوع اقدامــی دریــغ ندارن
ــوع را  ــر موض ــر دیگ ــک منظ ــن از ی م
می بینــم. در نــگاه ســطحی جــواب ایــن 
اســت کــه حــرم و قبــر مطهــری اســت، 
کســانی آنجــا مراجعــه می کننــد بــا 
ــرده و  ــی خــدا م ــه ول ــن احســاس ک ای
زنــده اش فرقــی نمی کنــد، می شــنود، 
ــرض ارادت  ــد، ع ــا او ســخن می گوین ب
ــگاه  می کننــد، دعــا می خواننــد و در ن
اول یــک آییــن دینــی اســت. یــک آییــن 
دینــی جــزء شــعائر محســوب شــود، بــه 
نظــر نمی آیــد ایــن قــدر بــا آن دشــمنی 
ــان دشــمنی هایش  ــد؛ چــون آن جری کنن
روی حســاب اســت. بایــد پــس مــا 
ــق  ــئله را دقی ــم و مس ــر کنی ــتر فک بیش
بررســی کنیــم. وقتــی کــه جوانــب 
ــم  ــم، می بینی ــی می کنی ــئله را بررس مس
کــه حــق دارنــد؛ زیــرا آنهــا خودشــان را 
ــد،  ــی نمی بینن ــار آیین ــک رفت ــر ی در براب
ــاز  ــاد تمدن س ــک نه ــر ی ــه در براب بلک
ــد  ــد، بای ــه کنن ــد مقابل ــذا بای ــد! ل می بینن
ــد،  ــد شــبهه افکنی کنن ــد، بای منفجــر کنن
بایــد مســخره کننــد، بایــد هــر کاری از 
دستشــان بــر بیایــد انجــام دهنــد؛ چــون 
ــطحی  ــی س ــار آیین ــک رفت ــر ی در براب
ــی  ــار آیین ــک رفت ــط ی ــر فق ــتند. اگ نیس
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ــد. از  ــی نمی کردن ــن مخالفت ــود، چنی ب
ــتفاده می شــود  ــه دشــمن اس ــدل مقابل م
ــی  ــت. گاه ــی هس ــا خبرهای ــه اینج ک
انســان بــرای اینکــه بفهمــد چیــزی کــه 
ــت دارد،  ــدر قیم ــت، چق ــتش هس دس
خــوب اســت از منظــر دیگــران هــم آن 

ــت: ــد. گف را ببین

خوش تر آن باشد که سرّ دلبران

گفته آید در حدیث دیگران]۱[

عنــود  جماعــت  می بینیــم  وقتــی 
ــمنی  ــئله ای دش ــا مس ــه ب ــد این گون پلی
می کننــد، معلــوم اســت آنجــا خبرهایــی 
اهل بیــت  دوســتداران  مــا  هســت. 
)علیهــم  الســام( و پیــروان اســام نــاب 
محمــدی )صلــی الله علیــه و آلــه و 
ســلم(، بایــد دوبــاره زیــارت را مطالعــه 
و بررســی کنیــم. خــود مــا آن طــور کــه 
بایــد، زیــارت را نمی شناســیم. خیلــی از 
ماهــا بــه مســئله زیــارت، آیینــی و تبرکی 
ــیم:  ــم. می پرس ــگاه می کنی ــی ن و تقدس
ــتان  ــی از دوس ــت؟ خیل ــارت چیس زی
ــرک  ــا متب ــم ت ــا می روی ــد: آنج می گوین
ــان  ــدار معرفتش ــک مق ــر ی ــویم! اگ  ش
بیشــتر باشــد، می گوینــد آنجــا می رویــم 
حوائجمــان را مطــرح می کنیــم؛ زیــرا در 
ــال و در آن حــرم  ــد متع پیشــگاه خداون
مطهــر دعــا مســتجاب اســت. اینهــا 
برداشــت خیلــی از ماهــا اســت کــه 

ــن  ــروان ای ــزء پی ــر ج ــب ظاه ــه حس ب
مکتــب هســتیم. خــود مــا هــم دیدمــان 
ــطحی و  ــد س ــت. دی ــی نیس ــد دقیق دی
ــی  ــت. وقت ــه اس ــری و ظاهرنگران ظاه
ــم  ــم، می بینی ــی می کنی ــئله را بررس مس
ــک  ــاً ی ــه صرف ــارت ن ــگفتا! زی ــه ش ک
نــه  آییــن هــم هســت؛  آییــن کــه 
یکــی از شــعائر، کــه هســت، بلکــه 
ــت  ــب اس ــاد و مکت ــک نه ــودش ی خ
ــرورش مؤمنیــن،  کــه در انسان ســازی، پ
نقــش  تمدن ســازی،  و  نظام ســازی 
ممتــاز و بی بدیلــی دارد. ایــن گونــه 
ــود  ــن خ ــم. بنابرای ــد ببینی ــئله را بای مس
ــارت  ــاره زی ــان را درب ــد نگاهم ــا بای م
ــد  ــاره بای ــم. دوب ــوض کنی ــد و ع تجدی
ــیم. ــو بشناس ــم و آن را از ن ــه کنی مطالع

زیــارت یــک معنــای عــام دارد کــه 
اختصــاص بــه مــکان نــدارد. طبــق 
اعتقــادات و مبانــی خودمــان هــر کســی 
ــر  ــا آن ارواح مطه ــد ب ــا می توان از هرج
و پــاک کــه سرشــار از حیاتنــد، حیــات 
ــل  ــاض، متص ــدی فیّ ــل اب ــل کام متکام
و مرتبــط شــود، از آنــان اســتضائه و 
اســتناره کنــد و آنهــا را در پیشــگاه خــدا 
واســطه قــرار دهــد. انحصــار بــه مــکان 
ــت.  ــام اس ــای ع ــک معن ــن ی ــدارد. ای ن
ــارت  ــث زی ــا، بح ــی م ــث فعل ــا بح ام
خــاص اســت. زیــارت خــاص یعنــی به 
هــر شــکلی، از شــهر خودتــان حرکــت 
کنیــد و بگوییــد: »اللهــم إلیــک صَمَــدتُ 
ــاء  ــاد رَج ــتُ الب ــي و قطع ــن أرض مِ
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رحمتــک« قصــد و حرکــت کــردم راه را 
طــی کنــم تــا خــودم را مثــاً بــه مشــهد 
ــم  ــد وارد آن حری ــانم. بع ــدس برس مق
ــد. در  ــارت کن ــا زی ــود، آنج ــدس  ش اق
اینجــا دقیقــاً بــه معنــای زیــارت حرمــی، 
ــان  ــن ـ هم ــت. ای ــا اس ــر م ــورد نظ م
طــور کــه عــرض کردیــم ـ صرفــاً یــک 
آییــن نیســت، یــک نهــاد اســت. وجــوه 
ــارت اســت از: شــکرگزاری  ــارت عب زی
و بازشناســی نعمــت. ببینیــم مکتــب مــا 
چــه ســرمایه های بــزرگ و عظیمــی 

دارد.
وقتــی خــوب بررســی کردیــد، بــه 
دشــمنان  کــه  کــوردل  وهابیــت  آن 
سرســخت مکتــب اهل بیــت اســت، 
ــفته  ــور برآش ــه این ج ــد ک ــق می دهی ح

و نگــران باشــند.
ــی  ــدار اســت؛ یعن ــارت در اینجــا دی زی
قصــد  و  می شــود  مصمــم  شــخص 
از خانــه اش هجــرت  کنــد،  می کنــد 
ــختی  ــا س ــد، و ب ــی  کن ــافت ها را ط مس
و آســانی خــودش را دقیقــاً برســاند 
آنجایــی کــه مضجع امــام )علیه  الســام( 
اســت. آنجــا را مشــاهده کنــد و عــرض 
ادب داشــته باشــد بــه محضــر حضرت و 
فیضــش را بگیــرد و برگــردد. این زیارت 
اســت. در زیــارت مجموعه عقاید شــیعه 
ــیعه،  ــاد ش ــه اعتق ــود. ب ــت می ش فهرس
امــام )علیــه  الســام( در عالی تریــن 
ــات مشــرف، حاضــر، ناظــر،  ســطح حی
ــنی  ــر اسماءالحس ــمیع و مظه ــر، س بصی

ــه  ــت ب ــم اس ــه عال ــن اینک ــت. ضم اس
ــدرت  ــه ق ــت ب ــادر اس ــی و ق ــم اله عل
الهــی، رحیــم و مهربــان اســت بــه مهــر 
الهــی. بــه اعتقــاد خالــص شــیعی، امــام 
مظهــر علــم، قــدرت، رحمــت، ســمیع، 
ــه  ــرای او اینک ــت. ب ــر اس ــر و خبی بصی
ــی باشــد  ــن جهان ــد عنصــری ای در کالب
یــا ایــام حیــات ظاهــری اش ســپری 
شــده باشــد، هیــچ فرقــی نمی کنــد. 
ــی وارد آن  ــما وقت ــگاه ش ــن ن ــق ای طب
حریــم اقــدس و عرشــی می شــوید، 
در حقیقــت بــه زیــارت خــود امــام 
ــد. آن  ــه  الصلــوة و الســام( می روی )علی
ــوار  ــت از آن بزرگ ــادی اس ــع نم مضج
بــه اعتبــار اینکــه در آنجــا پیکــر مطهــر 
ــرار  ــام( ق ــوة و الس ــه  الصل ــام )علی ام

ــت. ــه اس گرفت

ابعاد عبادی و اجتماعی زیارت

1. دستیابی به معرفت نفس
ــد؟  ــی می افت ــه اتفاقات ــگاه چ ــن ن در ای
اولاً زیــارت یــک مکتــب معرفتی اســت. 
بعُــد معرفتــی نهاد زیــارت، بــاب عجیبی 
ــناختی،  ــی و ش ــور معرفت ــت. در مح اس
معرفــت  در  عجیبــی  ســهم  زیــارت 
ــت  ــازی در معرف ــس دارد. ســهم ممت نف
انســان کامــل دارد و ســهم بی بدیلــی 
کــه  دارد  بلندمرتبــه ای  معرفــت  در 
ــا اســت:  ــان و اولی مقصــد همــه ی عارف
ــما در  ــی. ش ــارک و تعال ــت الله تب معرف
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ــام(  ــوة و الس ــام )علیه الصل ــارت ام زی
بــه معرفــت نفــس می رســید. اینکــه 
شــخص در چــه موضــع، شــرایط، آداب 
و موقفــی باشــد، بحثــش محــل ســخن 
مــن نیســت. فــرض می کنیــم بــا توجــه  
آنجــا مــی رود. در آنجــا انســان بــه خــود 
ــد و از  ــدا می کن ــوف پی ــی اش وق حقیق
ــد.  ــدا می کن ــش نجــات پی خــود موهوم

ــی خــدا اســت. ــارت ول ــر زی ــن اث ای
ــت  ــل و حج ــی کام ــه ول ــا ب ــگاه م ن
خــدا چیســت؟ او انســان تمــام و تمــام 
ــه  ــتم ک ــی هس ــن ک ــت. م ــان اس انس
ــرت  ــا حض ــم ب ــن ه ــتم؟! م ــا هس اینج
ــتم  ــان هس ــم انس ــن ه ــبت دارم. م نس
و در وجــود امــام )علیــه  الصلــوة و 
ــودم  ــودی خ ــای وج ــام( ظرفیت ه الس
ــما  ــذا ش ــم. ل ــایی کن ــم شناس را می توان
ــروع  ــوید، ش ــرّف می ش ــه مش ــا ک آنج
ــای  ــردن ویژگی ه ــت ک ــد فهرس می کنی
امــام )علیــه  الصلــوة و الســام(. در 
ــک  ــد ی ــما داری ــی، ش ــای زیارت متن ه
عملیــات اکتشــافی در درون خودتــان 
ــام(  ــه  الس ــام )علی ــد. ام ــام می دهی انج
پایــان راهــی اســت کــه مــن در آغــازش 
ــم  ــا می توان ــن از اینج ــس م ــتم. پ هس
فطــرت خــودم را کشــف کنــم و بــا روح 
ــه  خــودم  آشــنا شــوم. شــناخت امــام ب
ــی شــناخت روح و فطــرت انســان  نوع

ــت. اس
ــد،  ــت باش ــر معرف ــارت از س ــر زی اگ
ــه  ــبت ب ــه نس ــدازه ک ــر ان ــه ه ــما ب ش

مراتــب کمــال در وجــود مقــدس انســان 
کامــل و امــام و حجــت خــدا و در بحث 
ــوة و  ــه  الصل ــا )علی ــرت رض ــا »حض م
ــان  ــه هم ــوید، ب ــنا می ش ــام(« آش الس
نســبت بــه واقعیــت شــخصیت خودتــان 
پــی می بریــد و ضعف هــا، کمی هــا، 
را  عیب هــا   و  کژی هــا  کاســتی ها، 
می بینیــد. مثــاً کافــی اســت انســان آنجا 
بــا صفــت عصمــت امــام )علیه الســام( 
روبــرو شــود. خــودش را نــگاه می کنــد، 
خطــا و اشــتباه و ارجــاس و انجــاس را 
ــی از  ــد. یکجــور خودیاب مشــاهده می کن
ــه انســان  ــی اســت ک ــر خــود واقع منظ

ــد. ــت خــودش را ببین ــد واقعی بتوان
ــل،  ــاب شــناخت خــود انســان کام در ب
می افتــد،  اتفــاق  حــرم  در  آنچــه 
جلوه هایــی از شــهود اســت. بــه تصــرف 
ــد  ــاق می افت ــل مشــاهداتی اتف ــی کام ول
ــد خــودش و  ــان بتوان ــه انس ــرای اینک ب
ــک  ــد. ی ــر بشناس ــل را بهت ــت کام حج
جورهایــی از جمــال، کمــال، عظمــت و 

می کننــد. پرده بــرداری  آن شــکوه 

2. دستیابی به معرفت الهی
چــون  الهــی،  معرفــت  محــور  در 
آینــه  کامــل  ولــی  مقــدس  وجــود 
اســت، دعوتشــان دعــوت بــه حــق 
ــاً  ــت. اص ــنی اس ــی و اسماءالحس تعال
بلکــه  اســت.  دعــوت  وجودشــان 
ــت.  ــماء اس ــای اس ــان جلوه ه وجودش
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ــرو  ــل روب ــی کام ــا ول ــی ب ــان وقت انس
می شــود، خــدا را مشــاهده می کنــد. 
ــه  ــک ب ــیار نزدی ــر بس ــک میانب راه نزدی
)علیــه  الامــام  معرفــت  معرفــت الله، 
المؤمنیــن  امیــر  اســت.  الســام( 
)علیــه الســام( فرمودنــد: »مَعْرِفَتـِـي 
ــن  ــت م ؛]۲[ معرف ــةُ الَلهّ ــةِ مَعْرِفَ باِلنوُّرَانیَِّ
ــزّ و  ــد ع ــت خداون ــت معرف ــه نورانیّ ب
ــه  ــام در مرتب ــناخت ام ــت«. ش ــلّ اس ج
نورانیتــش همــان شــناخت خــدا اســت. 
ایــن بــاب معرفــت الهــی در زیــارت بــه 
ــاب  ــاز می شــود و چــه ب روی انســان ب
دلپذیــر و شــیرینی اســت! برخــاف 
اوهــام و تخیــات و چرندگویی هــای 
ــف،  ــد کثی ــث پلی ــت خبی ــن جماع ای
عیــن توحیــد اســت، اصــاً توحیــد 
ــد  ــه توحی ــی ک ــت. آنجای ــص اس خال
ــود،  ــرح می ش ــائبه ای مط ــر ش ــدون ه ب
اقــدس  در همــان حریــم عرشــی و 
ــه  ــوت ب ــا اصــاً دع اســت. چــون آنج
کســی نیســت؛ امــام یعنــی حجــت خدا! 
یعنــی آینــه دار اسماءالحســنی الهــی. 
بنابرایــن امــام دعوتــش دعــوت بــه خــدا 
ــا  ــن دَعَ ــوْلًا مّمَّ ــنْ أحَْسَــنُ قَ اســت. »وَمَ
؛ِ]۳[ و کیســت  خوش گفتارتــر  إلِـَـی اللهَّ
از آن کــس کــه بــه ســوی خــدا دعــوت 
ــه  ــام )علی ــش ام ــداق تام ــد؟« مص نمای
ــدم مبارکشــان  ــی ق الســام( اســت. وقت
ــه نیشــابور رســید و آن جماعــت هــم  ب
از راه رســیدند و حکمتــی خواســتند، 
ــهَ إلّا الّله  ــةُ لا إل ــد: »کَلمَِ ــرت گفتن حض

حِصنــی فَمَــن دَخَــلَ حِصنــی امَـِـنَ مـِـن 
عَذابــی؛]۴[ کام »لا إلــهَ إلّا الّله« دژ و 
ــر  ــس ه ــت. پ ــدا( اس ــن )خ ــار م حص
کــس بــه دژ و حصــار مــن داخــل 
ــد  ــت خواه ــن امنی ــذاب م ــود، از ع ش
»لاالــه الّاالله«  بــه  دعــوت  یافــت«. 
ــد،  ــداری حرکــت کردن ــه مق اســت. البت
ــد و  ــگ کردن ــام( درن ــه  الس ــام )علی ام
تکملــه اش گفتنــد: »بشُِــروطِها وَ أنـَـا مـِـن 
ــن  ــروطی دارد و م ــن ش ــروطِها؛ و ای شُ
ــن موســی الرّضــا( یکــی از آن  ــی ب )عل
ــاب  ــد ن ــر توحی ــتم«. اگ ــرط ها هس ش
ــش  ــن باب ــود، ای ــایی  ش ــد شناس بخواه
اســت. یعنــی در مقــام تحقــق توحیــد در 
ــت.  ــش اس ــن راه ــخصی ای ــی ش زندگ
ــد  ــق توحی ــد محق ــر کســی می خواه اگ
نــاب  شــود، ایــن شــرطش اســت: یعنــی 
ولایــت الهــی اســت. اگــر بخواهــد 
توحیــد در جامعــه ســاری و جــاری 
ــدا  ــان پی ــردم جری ــی م ــود، در زندگ  ش
کنــد، بــدون امــام چنیــن چیــزی امــکان 
»بشُِــروطِها  فرمودنــد:  زیــرا  نــدارد؛ 
ایــن جملــه  شُــروطِها«.  مـِـن  أنـَـا  وَ 
ــرطِها  ــت: »بشَِ ــهور اس ــط مش ــم غل ه
و شُــروطِها«. بشــروطها یعنــی همــان 
جریــان جــاری امامــت از حضــرت 
امیــر )علیــه الصلــوه و  الســام( کــه 
ســیدالاوصیا اســت تــا حضــرت مهــدی 
ــریف( و  ــه الش ــی فرج ــل الله تعال )عج
ــم  ــه خات ــام( ک ــوة و الس ــه  الصل )علی
الاوصیــا اســت. جالــب اســت کــه 
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ــی  ــن جریان شناس ــق ای ــی طب ــر کس اگ
ــت حضــرت  ــه امام ــت، ب تاریخــی امام
رضــا )علیــه  الصلــوة و الســام( برســد، 
می شــود »شــیعه اثناعشــری«. تــا قبــل از 
ــد  ــه معتق ــم ک حضــرت کســانی را داری
بــه ولایــت حضــرت کاظــم )علیــه 
ــا همــان  ــوة و الســام( هســتند، ام  الصل
جــا متوقــف می شــوند و اســماعیلیه 
و فــرق دیگــر می شــوند. امــا کســی 
ــه  ــا )علی ــرت رض ــه حض ــید ب ــه رس ک
ــت،  ــیر امام ــام( در مس ــوة و الس  الصل
ــر  ــا دیگ ــت. اینج ــری اس ــیعه اثناعش ش
ــودش  ــم خ ــن ه ــم. ای ــه نداری ــا فرق م

ــت. ــی اس ــه دقیق نکت
پــس امامــت بــاب معرفــت الهــی اســت؛ 
زیــرا آنجــا دعــوت می شــود بــه ســوی 
ــه  ــود ب ــوت می ش ــال، دع ــد متع خداون
ــاز،  ــه نم ــود ب ــوت می ش ــادت، دع عب
ــه  ــه تقــوا، دعــوت ب دعــوت می شــود ب
ــه الّاالله«  ــه »لاال توحیــد اســت، دعــوت ب
اســت،  تکبیــر  بــه  دعــوت  اســت، 
دعــوت بــه تقــوا، اخــاق، ایمــان، صفــا 

ــت. ــت اس و معنوی
ــراد فریب خــورده  ــه بعضــی از اف ــن ب م
کــه تحصیل کــرده جامعــه  ام القــری 
هســتند، گفتــم: مگــر در ایــن حــرم 
ــوت  ــال دع ــدا متع ــز خ ــی ج ــه کس ب
ــه آنجــا مشــرّف  می شــود؟ کســی کــه ب
شــد، فقــط عبودیــت می بینــد، عبــد 
می بینــد، بنــده خــدا می بینــد، بنــده 
ــه  ــش ب ــه در عبودیت ــد ک ــل می بین کام

کمــال رســیده اســت. چیــزی بیشــتر از 
ــن  ــتر از ای ــزی بیش ــد. چی ــن نمی بین ای
ــه  ــی ک ــم. آنهای ــا نمی گویی ــاره آ نه درب
می گوینــد، ربطــی بــه مکتــب اهــل 
بیــت نــدارد. جملــه ای از حضــرت رضــا 
ــه  ــت ک ــام( اس ــوة و الس ــه  الصل )علی
فرمودنــد: ســه جــور راجــع بــه مــا بــد 
می گوینــد. یکــی همان هایــی هســتند 
کــه راجــع بــه مــا غلــو می گوینــد. 
اینهــا را در مکتــب اهل بیــت خیلــی 
ــه  ــن الربوبی ــا ع ــد. »نزلون ــح کرده ان تقبی
ــه  ــا را ب ــئتم؛]۵[ م ــا ش ــا م ــوا فین و قول
ــه  ــع ب ــا راج ــانید ام ــداي نرس ــد خ ح
ــد«.  ــتید بگویی ــر خواس ــا ه ــل[ م ]فضای
دربــاره مــا ربوبیــت و خدایــی نگوییــد، 
یعنــی بگوییــد اینهــا بنده انــد، آن وقــت 
هــر چــه می خواهیــد بگوییــد. امــا 
هرچــه کــه دربــاره فضیلــت مــا بگوییــد، 

ــید. ــی نمی رس ــه جای ــت و ب ــم اس ک

3. آشنایی با مبانی دینی از طریق 
خواندن زیارتنامه ها

در بخــش معرفتــی یــک اتفــاق دیگر هم 
در آن حریــم اقــدس و نورانــی می افتــد 
مبادلــه  کــه  اســت  متن هایــی  آن  و 
ــم  ــن داری ــری مت ــک س ــا ی ــود. م می ش
ــت.  ــوره هس ــارات مأث ــمش زی ــه اس ک
البتــه آنهــا شــرط زیــارت نیســت؛ یعنــی 
ــی اســت  ــرود، کاف ــارت ب ــه زی کســی ب
همیــن کــه بدانــد بــه محضــر امــام 
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)علیــه  الســام( مــی رود. بــه هــر زبــان و 
بیــان ســام کنــد و بــا حضــرت ارتبــاط 
ــاط  ــد و ارتب ــش را می دهن ــرد، جواب بگی
برقــرار می شــود و زیــارت انجــام شــده 
اســت. بــر اســاس نیــت و فهمــش 
ــارت  ــرکات آن زی ــام ب ــه تم ــد ب می توان
هــم ان شــاءالله بــه لطــف خــدای متعــال 
برســد. امــا مــا متن هایــی داریــم بــه نــام 
»زیارتنامــه«. زیارتنامه هایــی کــه توســط 
اولیــای خــدا انشــا شــده اســت، خودش 
می شــود یــک مجموعــه بســیار بزرگــی 
معارفــی کــه در اختیــار مــا هســت. 
ــزرگ حــاوی اســرار  مجموعــه بســیار ب
عظیــم در محــور خداشناســی و معرفــت 
شــناخت های  در  انسان شناســی  الله، 
عالــی درجــه یــک و امام شناســی. همــه 
ــا  ــه م ــت ک ــی اس ــا در مجموعه های اینه

ــیم. ــه می شناس ــام زیارتنام ــه ن ب
کســی  کــه  اســت  محــض  اشــتباه 
و  زیارتــی  متن هــای  بــا  بخواهــد 
آیینــی  مواجهه هــای  زیارتنامه هــا، 
ــه  ــا در درج ــد. اینه ــته باش ــی داش تبرک
بــزرگ  معرفتــی  دســتگاه  یــک  اول 
ــه  اســت. حــدود ۲۴، ۲۵ ســال پیــش، ب
ــم  ــدم و تصمی ــودم آم ــه خ ــبتی ب مناس
ــای  ــا زیارت ه ــاط ب ــه در ارتب ــم ک گرفت
ــه  ــهدا )علی ــاره سیدالش ــده درب وارد ش
ــی  ــل محتوای ــام( تحلی ــوة و الس  الصل
ــه  ــه چ ــدم ک ــر مان ــاً متحی ــم. واقع کن
ــت  ــارف فهرس ــدر مع ــت! چق ــر اس خب
ــی  ــن متن های ــده در همی ــده ش و گنجان

ــم  ــا می خوانی ــر م ــب ظاه ــه حس ــه ب ک
معرفــه  می شــویم!  رد  کنــارش  از  و 
الحجــه هســت،  الله هســت، معرفــه 
ــخ  ــه التاری ــه الکــون هســت، معرف معرف
ــای  ــی و راهبرده ــوط اصل ــت. خط هس
ــز در  ــه چی ــدام هســت. هم ــی و اق عمل
ایــن زیارتنامه هــا هســت؛ مخصوصــاً 
زیارتنامه هــای مربــوط و مخصــوص بــه 
حضــرت سیدالشــهدا )علیــه الســام( که 
خیلــی مفصــل و متنــوع اســت و از ناحیه 
اولیــای خــدا رســیده اســت. ایــن فقــط 
جنبــه معرفتــی اســت. شــما اگــر از ایــن 
محــور عبــور کنیــد، وارد جنبــه تربیتــی 
یــا ســلوکی می شــوید. اینجــا هــم عالــم 
عجیبــی پیــش روی شــما بــاز می شــود. 
اتفاقاتــی کــه در ارتبــاط بــا ســیر و 
ســلوک و طــی منــازل انســانیت در 
محضــر امــام )علیــه  الســام( و در ایــن 
ــد،  ــاق می افت ــا اتف ــا و دیداره زیارت ه

ــت. ــب اس ــی عجی خیل
فرزنــد مرحــوم آیــت الله العظمــی آقــای 
ســید جمــال الدیــن گلپایگانــی )رحمــه 
 الله  علیــه( نقــل می  کنــد کــه یــک وقتــی 
ــل  ــه مث ــد ـ البت ــن گفتن ــه م ــان ب ایش
اینکــه اســتنکافی هــم داشــتند از گفتــن 
ایــن مطلــب ولــی بعــد از ســال ها ایــن 
را بــه مــا گفــت ـ کــه مــن یــک بــار بــه 
ــوة  ــه  الصل ــب )علی ــرم علی بن ابی طال ح
ــی از آن  ــدم، وقت ــرّف ش ــام( مش و الس
ــم عرشــی خــارج شــدم احســاس  حری
مــن  اختیــار  در  عالــم  کــردم همــه 
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اســت. وضــع عجیبــی در خــودم دیــدم. 
ــم  ــدم ایــن شــرایط را نمی توان اصــاً دی
تحمــل کنــم. برگشــتم محضــر حضــرت 
و از حضــرت خواســتم کــه ایــن حالــت 
ــت  ــن حال ــا ای ــود. آی ــه ش ــن گرفت از م
علی بن ابی طالــب  بــا  دیــدار  جــز 
ــرای کســی  ــه  الصلــوة و الســام( ب )علی
رخ می دهــد؟ آنجــا چنیــن اتفاقاتــی 
کــه شــده  هــم  می افتــد. ماصــدرا 
همیــن  معــارف  خوشــه چین  باشــد، 
بیــت اســت. در قریــه کهــک قــم منــزل 
می کنــد. آنجــا رفتــم، دیــدم حــس 
ــی  ــم. وقت ــدا می کن ــفی پی ــی و فلس عقل
ــی  ــس جالب ــیند، ح ــا می نش ــان آنج انس
او  اســت.  شــیرین  خیلــی  کــه  دارد 
می گویــد: هــر وقــت کــه در ســیر مدارج 
عقلــی و حــل مشــکات کــم مــی آوردم، 
ــا  ــاندم، آنج ــرم می رس ــه ح ــودم را ب خ
ــب  ــدم، مطل ــاز می خوان ــت نم دو رکع
ــرد در  ــن م ــد. همی ــل می ش ــم ح برای
می نویســد  چیزهایــی  المظاهرالالهیــه 
ــک  ــق ی ــق، اف ــد اف ــان می ده ــه نش ک
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــادی نیس ــخص ع ش
ــه او  حرف هــا رســیده باشــد. اینهــا را ب
ــا اشــراق اســت. همــه اش  ــد. اینه داده ان
توحیــد نــاب اشــراق اســت. حــالا 
دربــاره زیــارت چــی بگوییــم؟ در دیدار 
ــا حجــت خــدا مهم تریــن اتفاقــی کــه  ب
ــارت  ــد، طه ــر می افت ــان زائ ــرای انس ب
ــت.  ــی اس ــرت اله ــدی از مغف و بهره من
چطــور می خواهــد بــه ایــن برســد؟ 

فرمودنــد بــه دیــدن مــا بیاینــد، از آنجــا 
ــاک و  ــز، پ ــوند، تمی ــارج می ش ــه خ ک
ــرائطها  ــه ش ــه ب ــوند؛ البت ــر می ش مطه
ــه آن  ــع ب ــم راج ــالا نمی خواهی ــه ح ک
ــرت  ــئله مغف ــل مس ــم. اص ــت کنی صحب
اســت. امــام )علیه الســام( آبشــار بلندی 
ــزد و  ــه می ری ــاق عرش ــه از س ــت ک اس
انســان را تمیــز می کنــد. مــا وقتــی وارد 
ــه  ــور ک ــتگان مأم حــرم می شــویم، فرش
ــود.  ــد می ش ــان ب ــد، حالش ــا را می بینن م
ایــن  بوگنــدو،  کثیــف،  بی ریخــت، 
جــوری می آیــد تــوی حــرم. امــا حالــش 
حــال اســتغفار و پشــیمانی اســت. وقتــی 
خــارج می شــویم، فرشــته ها تعجــب 
ــودی الان  ــو ب ــد: ت ــد و می گوین می کنن
ــودی یــک ســاعت  ــو ب ــودی؟ ت آمــده ب
قبــل وارد شــدی؟ می بیننــد هیــچ اثــری 
در  کــه  پلشــتی ها  و  زشــتی ها  آن  از 
ــد:  ــت. می گوین ــود نیس ــخصیت او ب ش
ــش نکــن!  ــدان! خراب ــدر خــودت را ب ق
ــت.  ــرم اس ــی آن ح ــار کیمیای ــا آث اینه
ــن  ــا ای ــت وارد شــوی ت ــه آن بی ــد ب بای
تــا  ایــن طهــارت  از  بیفتــد.  اتفــاق 
کــه  کشــف هایی  و  دســتگیری هایی 
ــه  ــلوکی گرفت ــای س ــود، تصمیم ه می ش
می شــود. مــن یــک وقــت بررســی 
و  تصمیم هــا  عمــده  دیــدم  کــردم 
ــا  ــازل، در حرم ه ــرای ســیر من ــا ب عزم ه
ــای  ــه کاره ــی ک ــد. آنهای ــه می ش گرفت
تصمیــم  آنجــا  کرده انــد،  بزرگــی 
ــد بســتند.  ــی خــدا عه ــا ول ــد و ب گرفتن
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ــوتٍ  ِــی بیُُ ــه: »ف ــا اســت ک ــه آنه در خان
ُ أنَ ترُْفَــعَ وَیذُْکَــرَ فیِهَــا اسْــمُهُ؛]۶[  أذَنَِ اللهَّ
داده  اذن  در خانه هایــی کــه خداونــد 
ــر  ــا ذک ــام او در آنه ــد و ن ــت یابن رفع
ــه وارد می شــوی،  شــود«. شــما آنجــا ک
ــه  ــزد. بلک ــر می ری ــوارش ذک از در و دی
آنجــا مرکــز، منبــع، بنیــان و چشــمه ذکر 
اســت. شــما  خودتــان را انداخته ایــد در 

ــی. ــر اله ــای ذک ــن دری ای
یــک جهانگــرد اروپایــی بــه ایــران 
آمــده بــود. اصفهــان رفتــه بــود. مســئله 
ــه  ــود و ب ــرح می ش ــش مط ــهد برای مش
ــه ی ایرانگــردی اش  ــل برنام قصــد تکمی
ــداری  ــم دی ــا ه ــروم آنج ــد: ب می گوی
داشــته باشــم و نگاهــی هــم آنجــا بکنــم. 
ــید و  ــف رس ــک کش ــه ی ــه ب ــک دفع ی
ــت؟  ــا اس ــا کج ــد. اینج ــرم ش وارد ح
ــدا از  ــن ص ــت؟ ای ــوت چیس ــن دع ای
ــرّف  ــه تش ــا ک ــا آنج ــد؟ ت ــا می آی کج
ــرد.  ــدا ک ــیع پی ــب تش ــه مذه ــمی ب رس
حضــرت یــک لحظــه پــرده را کنــار زد 
ــن و آســمان  ــر را از زمی و جوشــش ذک
بــه ایــن بنــده خــدا نشــان داد. زمینــه ای 
داشــت کــه بــه او نشــان داده بــود. کــدام 
ــا  ــام رض ــه ام ــی را ک ــتادی کارهای اس
ــد  ــد، بل ــام می ده ــام( انج ــه  الس )علی
ــک  ــش کوچ ــزرگ بزرگ های ــت؟ ب اس
کوچک هــای شــاگردان ایــن دســتگاه 
بهجــت  حضــرت  مکــرر  هســتند. 
ــرم  ــه( را در ح ــی  علی ــوان  الله  تعال )رض
ــان  ــم. ایش ــرده بودی ــارت ک ــر زی مطه

تابســتان ها آنجــا مشــرّف بودنــد. حــدود 
ــن  ــه م ــش ک ــال پی ــد س ــت و چن بیس
ــردم، اردوی مــا حلقــه ذکــری  اردو می ب
در دارالزهــد داشــت. آنجــا گعــده ای 
ــش  ــاعت ش ــر روز س ــا ه ــتیم. آق داش
ــت. بــا آن  می آمدنــد. عتبه بوســی داش
جایــگاه خاصــی کــه داشــت، می افتــاد و 
زمیــن و آن بــاب را می بوســید. بعــد پــا 
می شــد یــک زیــارت مختصــری انجــام 
مــی داد. بعــد  می نشســت؛ از همــان 
نشســتن ها، ســرپایین می رفــت. در ایــن 
ــای ذکــر غــرق می شــد. اینهــا اگــر  دری
چیــزی گیرشــان آمــده، از ایــن دســتگاه 

ــت. ــده اس ــان آم گیرش
در  کــه  جذابــی  خیلــی  صحنه هــای 
ــم الشــان  در آن  ــر عظی ــا رهب ــاط ب ارتب
آن  و  غبارروبــی  آن  می بینیــد،  حــرم 
صــورت گذاشــتن بــر آن قبــر مطهــر و... 
همــه اش ســیر اســت، همــه اش ســلوک 
اســت،  دســتگیری  همــه اش  اســت، 
اصــاح اســت؛ چــون آنجــا عــزم پیــدا 
ــه کشــف می رســد، هــم  ــد هــم ب می کن
ــد و  ــدا می کن ــودش را پی ــزم خ ــه ع ب
و  می شناســد  را  خــودش  عیب هــای 
ــک  ــازی کم ــرای خودس ــرت ب از حض
می گیــرد. کســی کــه بیــدار نشــده، 
کســی  می کنــد.  بیــدارش  حضــرت 
ــش  ــرت حرکت ــت، حض ــدار اس ــه بی ک
می دهــد. آنــی کــه حرکــت کــرده، 
ــخصی  ــد. ش ــرعتش می ده ــرت س حض
ــه، ســبقتش می دهــد.  کــه ســرعت گرفت
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کســی کــه ســبقت  گرفتــه، وصلــش 
می کــن و بــه مقصــد می رســاند. انســان 
می آیــد،  بیــرون  مطهــر  حــرم  آن  از 
ــان و آرام شــده! حضــرت،  ــدر مهرب چق
خورجیــن او را از همــه خوبی هــا و 
زیبایی هــا پــر می کنــد؛ لــذا آدم وقتــی از 
حــرم بیــرون می آیــد، احســاس عجیبــی 
دارد. احســاس می کنــد بــزرگ  شــده 

ــت. اس
تجربه نگاری هــای  بخواهــم  اگــر 
شــخصی خودم را از فیوضــات و برکات 
حــرم مطهــر بنوســیم، چنــد جلــد کتــاب 
ــق  ــای دقی ــیاری از نکته ه ــود. بس می ش
ــوم  ــن معل ــرای م ــرم ب ــی در آن ح قرآن
شــد. تــاوت قــرآن کریــم در حــرم بــا 
ــای دیگــر  ــم درجاه ــرآن کری ــاوت ق ت
ــی  ــد. در محضــر ول ــرق می کن ــی ف خیل
کامــل اســت. کشــف الغطــا می شــود از 
جمــال قــرآن. طبیعــی اســت؛ چــون آنجا 
ــن  ــا چنی ــچ ج ــت. هی ــرآن اس ــت الق بی
اتفاقــی نمی افتــد. چنــدی پیــش توفیــق 
ــدا کــردم یــک دو ســه روز در حــرم  پی
ــر  ــم را در محض ــرآن کری ــوی کل ق عل

ــردم. ــگاه ک حضــرت ن

4. انسجام بخشی به شیعیان
آیــا دشــمن، بــه تعبیــر مــا، حــق نــدارد 
کــه بــا زیــارت مبــارزه کنــد؟ شــیعه بــا 
ــدر  ــز دارد. چق ــارت همه چی ــتن زی داش
آشــنایی ها،  محبت هــا،  دوســتی ها، 

در  برادری هــا  ارتباط هــا،  انس هــا، 
همیــن حــرم مطهــر رخ  داده اســت. 
ــش  ــم پی ــی ک ــرون خیل ــه بی ــزی ک چی
می آیــد. شــما الان می رویــد مشــهد، 
ــده  ــر آم ــم زائ ــه ی عال ــد از هم می بینی
 اســت. آنجــا همدیگــر را می بیننــد و 
می شناســند، ارتبــاط می گیرنــد و بــا 
ــن   ــد. در ای ــدا می کنن ــس پی همدیگــر ان
ــبت  ــه مناس ــه ب ــا ک ــا و تبادل ه ارتباط ه
و  آشــنایی ها  اســت،  امــام  وجــود 
ارتباطــات دائمــی شــکل  ارتباطــات 
بــا دوســتت  می گیــرد. حتــی شــما 
کــه بــه حــرم مــی روی، وقتــی از حــرم  
ــت ترید و  ــی دوس ــد، خیل ــرون می آیی بی
ــد. ــدا می کن ــل پی ــی تکام ــان خیل رابطه ت

ــگاه کنیــد، انســجامی  از همیــن زاویــه ن
ــه  ــی ک ــد، ارتباط ــیعه می ده ــه ش ــه ب ک
بیــن آنهــا برقــرار می کنــد، ســازماندهی 
ــد، باعــث  ــن آنهــا درســت می کن کــه بی
می شــود همــه بــا هــم احســاس خاصــی 
داشــته باشــند؛ مثــل فرزنــدان یــک پــدر 
ــی  ــتند. خیل ــدر هس ــور پ ــه در حض ک
حــس شــیرینی اســت، جنس خاصــی از 
بــرادری اســت. فرمــود: »أنَـَـا وَ عَلـِـيٌّ أبَوََا 
هَــذِهِ الُْمَّــة؛]۷[ مــن و علــي پــدران ایــن 
امــت هســتیم«. وقتــی همــه ی برادرها در 
حضــور پــدر هســتند و ســایه او بــالای 
سرشــان اســت و دســت محبتــش بــالای 
سرشــان اســت، چــه احســاس شــیرینی 
مثــل  پیــدا می کننــد؟  بــه همدیگــر 
تجدیــد برادری هــا اســت. در حــرم 
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ــم در  ــا دائ ــد. اینه ــی می افت ــن اتفاق چنی
جریــان هســتند. گروهــی می رونــد، 
ــرار  ــا برق ــد و ارتباط ه ــی می آین گروه

ــود. ــرار می ش ــم تک ــود. دائ می ش

۵. بسترساز خدمات اجتماعی 
فراوان

در محــور اجتماعــی اتفــاق بزرگــی کــه 
اســت.  اجتماعــی  می افتــد خدمــات 
ــرم  ــارت ح ــت زی ــط از برک ــط و فق فق
ــه  ــام رضــا علی ــر ام ــارت حــرم مطه زی
خدمــت  چقــدر  والســام  اصلــواه 
و محبــت توســط دوســتان حضــرت 
ــا،  ــد آنج ــت؟ می رون ــده اس ــع  ش توزی
ــد بیمارســتان می ســازند؛  قــرار می گذارن
مــی رود زیــارت وقــف می کنــد؛ مــی رود 
مــی رود  می ســازد؛  مدرســه  زیــارت 
ــی رود  ــد؛ م ــایی می کن ــارت گره گش زی
مــی رود  می دهــد؛  جهیزیــه  زیــارت 
ــا  ــد. اینه ــت می کن ــارت ازدواج درس زی
ــن  ــول ای ــمارش نیســت. در ط ــل ش قاب
ــاق  ــی اتف ــن خدمات ــدر چنی ــا چق قرن ه
ــات  ــات و خدم ــاده؟ این همــه موقوف افت
ــم  ــی عال ــا و حت ــور م ــر کش در سراس
ــا  ــن زیارت ه ــذر همی ــامی، از رهگ اس
اســت. آثــار اقتصــادی حضــور در حــرم 
ــت.  ــب اس ــز جال ــارت نی ــر و زی مطه
ثروتمنــد اگــر اهــل زیــارت باشــد و زائر 
ــاره  ــال پ ــش از م ــد دل ــد، بن ــده باش ش
ــارت اســت!  ــای زی ــن کیمی می شــود. ای

دلشــان را آزاد می کنــد، بعــد کــه بیــرون 
ــد.  ــش کنن ــد بخش ــد، می خواهن می آین
ــت و  ــالا دس ــا ح ــود، ام ــی ب آدم بخیل
دل بــاز شــد، جــواد شــد، اهــل ســخاوت 
ــر  ــا اگ ــرد آق ــم می گی شــد. آنجــا تصمی
فــان چیــز را بــه مــن بدهــی، فــان کار 
را می کنــم. حضــرت هــم می گوینــد 
باشــد. همیــن، منشــأ آثــار خاصــی 

می شــود.
مرحــوم آقــای حــاج عبــدالله دماونــدی، 
شــخصیتی بزرگــوار از منطقــه بــود. 
مجتهــد بــود و تــا پایــان عمــر در نجــف 
ــا  ــل م ــه مح ــتان ها ب ــی تابس ــود. گاه ب
ــش  ــال ش ــدای متع ــراً خ ــد. ظاه می آم
ــان  ــه ایش ــر ب ــا پس ــج ت ــر و پن ــا دخت ت
داده بــود. پسرهایشــان همــه معمــم، 
روحانــی ، واعــظ، خطیــب، محقــق و 
فقیــه هســتند. عمدتــاً در لبنــان و عــراق 
ــش،  ــه دخترهای ــع ب ــا راج ــتند. ام هس
مــن شــنیدم کــه مرحــوم حــاج عبــدالله 
ــم  ــن همــه ی دامادهای ــه م ــود ک ــه ب گفت
را خــودم انتخــاب کــردم. گفتــه بودنــد: 
چطــور؟ کســی دامــادش را کــه خــودش 
انتخــاب نمی کنــد، معمــولاً می آینــد 
ایشــان  می کننــد.  خواســتگاری  و 
بــا حضــرت علــی )علیــه الصلــواه 
و الســام( عهــدی داشــته بــه ایــن 
ــرش  ــه دخت ــی ک ــه در زمان ــورت ک ص
ــرم  ــه ح ــیده، ب ــن ازدواج می رس ــه س ب
اســت.  می کــرده  توســل  و  می رفتــه 
ــده  ــه می آم ــوده ک ــن ب ــم ای ــرارش ه ق
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ــاره  ــال پ ــش از م ــد دل ــد، بن ــده باش ش
ــارت اســت!  ــای زی ــن کیمی می شــود. ای
دلشــان را آزاد می کنــد، بعــد کــه بیــرون 
ــد.  ــش کنن ــد بخش ــد، می خواهن می آین
ــت و  ــالا دس ــا ح ــود، ام ــی ب آدم بخیل
دل بــاز شــد، جــواد شــد، اهــل ســخاوت 
ــر  ــا اگ ــرد آق ــم می گی شــد. آنجــا تصمی
فــان چیــز را بــه مــن بدهــی، فــان کار 
را می کنــم. حضــرت هــم می گوینــد 
باشــد. همیــن، منشــأ آثــار خاصــی 

می شــود.
مرحــوم آقــای حــاج عبــدالله دماونــدی، 
شــخصیتی بزرگــوار از منطقــه بــود. 
مجتهــد بــود و تــا پایــان عمــر در نجــف 
ــا  ــل م ــه مح ــتان ها ب ــی تابس ــود. گاه ب
ــش  ــال ش ــدای متع ــراً خ ــد. ظاه می آم
ــان  ــه ایش ــر ب ــا پس ــج ت ــر و پن ــا دخت ت
داده بــود. پسرهایشــان همــه معمــم، 
روحانــی ، واعــظ، خطیــب، محقــق و 
فقیــه هســتند. عمدتــاً در لبنــان و عــراق 
ــش،  ــه دخترهای ــع ب ــا راج ــتند. ام هس
مــن شــنیدم کــه مرحــوم حــاج عبــدالله 
ــم  ــن همــه ی دامادهای ــه م ــود ک ــه ب گفت
را خــودم انتخــاب کــردم. گفتــه بودنــد: 
چطــور؟ کســی دامــادش را کــه خــودش 
انتخــاب نمی کنــد، معمــولاً می آینــد 
ایشــان  می کننــد.  خواســتگاری  و 
بــا حضــرت علــی )علیــه الصلــواه 
و الســام( عهــدی داشــته بــه ایــن 
ــرش  ــه دخت ــی ک ــه در زمان ــورت ک ص
ــرم  ــه ح ــیده، ب ــن ازدواج می رس ــه س ب

اســت.  می کــرده  توســل  و  می رفتــه 
ــده  ــه می آم ــوده ک ــن ب ــم ای ــرارش ه ق
جلــوی ایــوان می نشســته اســت. اولیــن 
ســید تروتــازه، خوشــگل، معمــم و تمیــز 
ــش  ــد، صدای ــرون می آم ــه از حــرم بی ک
ــش  ــده ش ــن قاع ــه ای ــان ب ــی زد. ایش م
ــه یکــی اش  ــرده ک ــاد انتخــاب ک ــا دام ت
ــان  ــه در لبن ــت ک ــی اس ــای طباطبای آق
اســت. مــن خیلــی دوستشــان دارم، 
ــده  ــه بن ــی ب ــم خیل ــان ه ــل ایش متقاب

ــف دارد. لط
کــه  ســیدی  می نشســته،  ایــوان  در 
و  می کــرد  صدایــش  می آمــد، 
ــی هســتی؟  ــر، کجای ــت: چــه خب می گف
ــه  ــوان ب ــرا؟ ج ــه! چ ــردی؟ ن ازدواج ک
ــن  ــه ای ــی، ب ــن خوب ــه ای ــن، ب ــن س ای
اســت.  میــزان  همه چیــزت  جالبــی؟ 
مفصــل احوالــش را می پرســید. بعــد 
می گفــت: مــن کســی را می شناســم کــه 
همه چیــزش جــور اســت. وقتــی طــرف 
می آمــد، می دیــد کــه خــودش پــدر 
ــا  ــم همانج ــد ه ــت. بع ــم اس ــن خان ای
ــن  ــه ای ــد. ب ــه را می خوان خــودش صیغ
ــود. ــه ب ــاد گرفت ــا دام صــورت شــش ت

6. نظام سازی در بعُد سیاسی
ــاد سیاســی  ــه ابع ــم راجــع ب چــه بگویی
زیــارت؟ چیــز کــه شــیعه را در غربت ها 
ــه  ــد داده، روحی ــه او امی حفــظ کــرده، ب
داده جســارت داده، قــوّت قلــب داده، 
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ــه،  ــم بافت ــه ه ــیعه را ب ــرت داده، ش بصی
ســازماندهی کــرده، زیــارت بوده اســت. 
امامزاده هــا  کــه  شعبه هایشــان  البتــه 
دارد.  خاصیتــی  چنیــن  نیــز  هســتند 
همــان  شــعبه های  همــه  امامزاده هــا 
ــع  ــا توزی ــه ج ــه هم ــتند ک ــرم هس ح

ــت. ــده اس ش
لمَِــنْ  »سِــلْمٌ  می گوییــد:  حــرم  در 
ســالمََکُمْ وَحَــرْبٌ لمَِــنْ حارَبکَُــمْ وَ وَلـِـیُّ 
ــمْ«.  ــنْ عاداکُ ــدُوُّ لمَِ ــمْ وَ عَ ــنْ والاکُ لمَِ
ــد.  ــف می کنی ــان را تعری ــط و جبهه ت خ
ــا  ــمن، و ب ــما دش ــمنان ش ــا دش ــن ب م
دوســتان شــما دوســتم. بعــد بــا حضرت 
ــد  ــی تجدی ــر زیارت ــد. ه ــان می بندی پیم
ــام و حجــت خــدا اســت.  ــا ام بیعــت ب
همانجــا بایــد امــام زمــان و شــرایط 
خــودت را بدانــی. الان می گویــم: »ولــی 
ــا  ــد بایســتم؟ ب ــا بای ــم« کج ــن والاک لم
کــدام دوســت شــما؟ آیــا الان مــن 
حجــت و ولــی دارم؟ ارتباطــم از طــرف 
شــما چیســت؟ عصــر غیبــت از طــرف 
ــف  ــده، تکلی ــف ش ــن تکلی ــما تعیی ش
مــن الان چیســت؟ اینکــه گفتــم زیــارت 
اســت.  اینجــا  می کنــد،  نظام ســازی 
ــام  ــامی و نظ ــوری اس ــت جمه آن وق
ــند  ــران س ــد. ای ــت می کن ــامی درس اس
ــه  ــام حضــرت رضــا )علی ــه ن خــورده ب
الصلــوه و الســام(. حــالا بگوییــد حــق 
ــد؟ دشــمن  ــه کنن ــه مقابل ــد این گون دارن
ــر  ــد. اگ ــق دهی ــه او ح ــد ب ــت، بای اس
می کنــد؛  کاری  هــر  برســد  دســتش 

فکــر،  مرکــز  کــه  می دانــد  چــون 
ــی   ــی  و سیاس ــات اجتماع ــت، حی تربی
شــیعه، حــرم ولــی خــدا اســت. بایــد بــه 
آنجــا حملــه کنــد. ایــن اســت کــه دائــم 

ــد. ــؤال می برن ــر س ــارت را زی زی
ایــن برادرتــان ـ مثــل همــه شــماها 
ــرت  ــه حض ــی ب ــی عجیب ــق خیل ـ تعل
اول  از  دارد.  الســام(  )علیــه  رضــا 
ــه  ــتیم ک ــی می گش ــال کس ــی دنب طلبگ
ــالمان  ــت س ــرد. بیس ــا را بگی ــت م دس
اســتاد می گشــتیم،   دنبــال  کــه  بــود 
ــت.  ــار نمی رف ــر ب ــس زی ــچ ک ــا هی ام
ــرم  ــه ح ــت ک ــاهی گف ــای خسروش آق
ــام(  ــه الس ــا )علی ــرت رض ــر حض مطه
ــد.  ــرت بگیری ــینید و از حض ــط بنش بس
حــرم مطهــر رفتــم. آنجــا نشســتم. طبــق 
ــی  ــود، وقت ــه ب ــان گفت ــه ایش ــی ک روال
ــرد  ــاز ک ــا در را ب ــم. ت ــم، در زدی آمدی
ــد  ــع باش ــل مطل ــه از قب ــدون اینک ـ ب
ــرد و  ــتقبال ک ــا اس ــرد. از م ــام ک ـ س
ــد؟ معلــوم  ــان را کردی گفــت: کار خودت
بــود بــه او گفتــه بودنــد کــه هــوای ایــن 
ــا  ــی م ــاش. یکی یک ــته ب ــا را داش بچه ه

ــید. را بوس
پیــدا  ایــن عالــم  هیــچ کــس را در 
خاطــره،  اینکــه  مگــر  نمی کنیــد، 
ــی  ــی و ســهمی از مهربان ــه، دریافت تجرب
آن بزرگــواران دارد. هنــد رفتیــم، ترکیــه 
ــی  ــم، همــه از مهربان ــا رفتی ــم، اروپ رفتی
ــد.  ــام( می گفتن ــه الس ــا )علی ــام رض ام
یکــی می گفــت: مــن بچــه نداشــتم، 
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پیــدا  ایــن عالــم  هیــچ کــس را در 
خاطــره،  اینکــه  مگــر  نمی کنیــد، 
ــی  ــی و ســهمی از مهربان ــه، دریافت تجرب
آن بزرگــواران دارد. هنــد رفتیــم، ترکیــه 
ــی  ــم، همــه از مهربان ــا رفتی ــم، اروپ رفتی
ــد.  ــام( می گفتن ــه الس ــا )علی ــام رض ام
یکــی می گفــت: مــن بچــه نداشــتم، 
رفتــم حــرم امــام رضــا )علیــه الســام(، 
ــی  ــراً یک ــه داد. اخی ــن بچ ــه م ــدا ب خ
می گفــت: مــن بچــه نداشــتم، رفتــم 
خدمــت حضــرت رضــا )علیــه الســام( 
بــه مــن ســه قلــو داد. همــه از حضــرت 

ــد. ــره دارن خاط
ــه حــق خــود  خــدا را قســم می دهیــم ب
حضــرت و بــه بزرگــی و کرمــش و 
ــور و  ــال و ن ــه جم ــی اش و ب ــه زیبای ب
ــروان  ــلمین و پی ــام، مس ــش، اس حقیقت
کنــد.  کرامــت  عــزت  را  اهل بیــت 
کنــد،  نابــود  را  اهل بیــت  دشــمنان 
ــعود  ــد و آل س ــش پلی ــاً داع مخصوص
ــه  ــم ب ــم می دهی ــدا را قس ــون را. خ ملع
حــق محمــد و آل محمــد، بشــریت، 
ــژه  ــتضعفین، به وی ــم، مس ــن عال مظلومی
نجــات  را  یمــن  مظلــوم  مســلمانان 

ــد. ــت کن عنای
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]۱[. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول.

]۲[. محمدباقــر مجلســی، بحــار النــوار، 
ج ۲۶، ص۱.

]۳[. فصلت: ۳۳.

]۴[. شــیخ صــدوق، عیــون اخبــار الرضــا 
)علیــه الســام(، ج۲، ص۱۳۵.

ــوار،  ــی، بحارالان ــر مجلس ]۵[. محمدباق
ص۴۴. ج۶۹،  ص۲۹۹؛  ج۵، 

]۶[. نور: ۳۶.

ــوار،  ــی، بحارالن ــر مجلس ]۷[. محمدباق
ص۹۵. ج۱۶، 
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